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 ده نفر سرخپوست: عنوان

 داستان: موضوع

 ارنست همينگوي: نويسنده

 احمد گلشيري: مترجم
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لبهـاي مختلـف ايـن كتـاب     دسترسـي بـه قا  ميتوانيد از امكانات ديگر مـا همچـون   با مراجعه به سايت اينترنتي زون،   

 براي شنيدن آثار هنرمند مورد علاقه خود توسط پخش كننده صوتي و يا مطالعه آنها بوسيله گوشي تلفن        الكترونيكي

 . برجسته ترين هنرمندان جهان را دريافت كنيدآفرينه هاي استفاده كرده و برترين و تازه ترين  تانهمراه

حـق كپـي بـرداري      عـدم   شايان توجه است كه اين نسخه رايگان از كتاب ممكن است داراي محدوديتهايي از قبيـل                 

 .باشد، براي دريافت نسخه بدون محدوديت آن با ما تماس بگيريد
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 ir.zoon.www: سايت اينترنتي

 ir.zoon.support://http: بخش پشتيباني

 ir.info@zoon :نشاني ايميل

 

 

 

 

 



 - This is the.. Zoon! - 2 كتابهاي الكترونيكي زون
 

Zoon.ir 

  

پوست   سرخاز كنار نه ،اش، راهي خانه بود بعد از مراسم چهارم ژوئيه كه همراه جو گارنر و خانواده ،نيك

بودند، چون جو گارنر كه در تاريك و روشن  ها نه نفر پوست يادش آمد كه سرخ. مست توي جاده گذشت

 .ها كنار كشيد پوستي را از مسير چرخ نگه داشت، توي جاده پريد و سرخ ها را راند، اسب غروب ارابه را مي

ها برد و سپس  ميان بوته شان او را بهك جو كشان. ها دراز كشيده بود و خواب بود پوست دمر توي شن سرخ

 .روي اتاقك ارابه نشست

 ».شن نه تا پوست مي جا با اين سرخ از شهر تا اين«: جو گفت

 ».پوست غربتي بگو سرخ«: خانم گارنر گفت

پوست را كجاي جاده  سرك كشيده بود ببيند جو سرخ. نيك با دو پسر گارنر روي صندلي عقب نشسته بود

 .كشد مي

 «شا بود؟ بيلي تيبل«: فتكارل گ

 «نه»

 «.شلوارش عين شلوار بيلي بود»

 ».پوشن ها از اين جور شلوارها مي پوست تموم سرخ»

خيال كردم داره مار . وقتي بابا رفت پايين و برگشت من يه چيزي ديدم. من اصلا نديدمش«: فرانك گفت

 «.كشه مي

 ». بكشنها مارهاي زيادي پوست گمونم امشب سرخ«: جو گارنر گفت

 ».هاي غربتي پوست سرخ«: خانم گارنر گفت

ها به سختي ارابه را  اسب .رفت ها بالا مي خورد و به طرف تپه جاده از بزرگراه پيچ مي. رفتند مي جلو

بالاي تپه كنار ساختمان مدرسه . جاده شني بود. افتادند كشيدند، بنابراين پسرها پياده شدند و به راه مي

تراورس،  هاي پتوسكي و، آن طرف خليج ليتل چراغ. گشت و به پشت سرش نگاه كردبر كه رسيدند، نيك

 .باز سوار ارابه شدند. هاي اسكلة اسپرينگ را ديد چراغ

خانم گارنر، تنگ  جو و. ارابه از توي جاده وارد جنگل شد» .ريزي كنن جا را بايد شن اين«: گفت جو گارنر

دار و درختي  جاده به زمين بي. بود ر وسط دو پسر نشستهنيك د. هم، روي صندلي جلو نشسته بودند

 .رسيد

 «.درست همين جا بود كه بابا اون راسو رو زير گرفت»

 «.جلوتر بود»

جا  هرجا آدم يه راسو رو زير بگيرن همون. كنه كجا بوده فرقي نمي«: آنكه سرش را برگرداند، گفت جو، بي

 «.ده براي زيرگرفتن راسو جون مي

 «.من ديشب دو تا راسو ديدم«: نيك گفت

 «كجا؟»

 «.گشتن كنارساحل داشتن دنبال ماهي مرده مي. كنار درياچه»

 «.ن حتما راكون بوده«: كارل گفت

 «.شناسم گمانم من ديگه راسو رو مي. راسو بودن»
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 ».ي ديگه پوست به تور زده دوست دختر سرخ. شناسي حتما مي«: كارل گفت

 «.ها نزن، كارل فاز اين حر«: خانم گارنر گفت

 «.دن خوب، آخه هر دوشون يك جور بو مي»

 .جو گارنر خنديد

 «.خوام كارل اين جوري حرف بزنه نمي. تو ديگه نخند، جو«: خانم گارنر گفت

 «ي، نيكي؟ راستي راستي دوست دختر به تور زده«: جو گفت

 «.نه»

 «.ره ديدنش هر روز مي»

ميچل سر  و پسر نشسته بود، از اين كه بر سر دختر پرودنسنيك، كه توي تاريكي در وسط د «.رم نمي»

 «.دختر من نيست اون دوست«: كرد، گفت گذاشتند احساس سبكي و خوشحالي مي به سرش مي

 «.شون بينم من هر روز با هم مي. به حرفش گوش ندين«: كارل گفت

 ».تپوس كارل عرضه نداره دوست دختر پيدا كنه، حتي يه دختر سرخ«: مادرش گفت

 .كارل حرفي نزد

 «.كارل ميونة خوبي با دخترها نداره«: فرانك گفت

 «.تو خفه شو»

 «.به بابات نگاه كن. تا حالا هيچ مردي كنار يه زن به جايي نرسيده. كارل حق با توست«: جو گارنر گفت

، اما دوران زني مي ها رو اين حرف«. تكان خورد گارنر طوري خودش را به جو چسباند كه ارابه تكان خانم

 «.ن پلكيده هاي زيادي دورت مي جوونيت حتما زن

 ».پوست نداشته بندم بابا هيچ وقت دوست دختر سرخ شرط مي»

 «.مواظب باش برودي رو از چنگت در نيارن، نيك. ها گوش نده به اين حرف«: جو گفت

 .زنش چيزي توي گوشش گفت و جو خنديد

 «خندي؟ به چي مي«: فرانك گفت

 .جو باز خنديد» .نگو، گارنر«: زد كردزن جو گوش

 «.يه، من خودم يه خوبشو دارم پرودنس مال نيكي«: جو گارنر گفت

 «.خدا از زبونت بشنوه«: خانم گارنر گفت

 .جو در تاريكي شلاقش را به حركت در آورد. رفتند ها پيش مي ها به سختي از روي شن اسب

 «.ري بايد بكشينفردا بار بيش ت. يالا، تكون به خودتون بدين»

خانم گارنر در را باز . شدند به مزرعه كه رسيدند همه پياده. رفتند سراشيب تپه به حال يورتمه پايين مي از

فرانك روي . نيك چيزها را از پشت ارابه پايين آوردند كارل و. كرد، رفت تو، و چراغ به دست بيرون آمد

آشپزخانه را باز  ها بالا رفت و در نيك از پله. ها را باز كند بارابه را به انبار ببرد و اس صندلي جلو نشست تا

ريخت رويش را  ها نفت مي روي چوب همان طور كه. كرد خانم گارنر توي اجاق آتش روشن مي. كرد

 .برگرداند

 «.خداحافظ، خانم گارنر، ممنون از اينكه منو آوردين«: نيك گفت

 «.كاري نكرديم، نيك»

 «.خيلي به من خوش گذشت»
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 «.همين جا بمون يه چيزي بخور. مون بموني خواد پيش دلمون مي»

 «.گمونم پدر چشم به راهم باشه. بهتره برم»

 «.به كارل بگو بياد اينجا. خوب پس، برو»

 «.چشم»

 «.خداحافظ، نيكي»

 «.خداحافظ، خانم گارنر»

 .دوشيدند جو و فرانك شير مي. نيك از توي حياط به طرف انبار رفت

 «.خداحافظ، خوش گذشت« :نيك گفت

 «خواي بموني و چيزي بخوري؟ نمي«: جو گارنر بلند گفت

 «.به كارل بگين مادرش كارش داره. تونم خير، نمي»

 «.خداحافظ، نيكي. باشه»

. كرد اش را خنك مي برهنه ها پاي جاده هموار بود و شبنم. با پاي پبرهنه از چمن جلو انباري گذشت نيك

آلود شد،  پاهايش از گل و لاي كف آبكند گل. به راه افتاد  پرچين بالا رفت، توي آبكندها از در انتهاي چمن

بالا  از پرچين. هاي كلبه را ديد كشيد و از جنگل خشك آلشس گذشت تا اينكه چراغ سپس خودش را بالا

فانوس نشسته است و در پرتو  پدرش را از پنجره ديد كه پشت ميز. رفت، دور زد و به حياط جلو رسيد

 .نيك در را باز كرد و وارد شد. كند مطالعه مي

 «تعريف كن، نيك، خوش گذشت؟«: پدرش گفت

 «.چهارم ژوئيه خوبي بود. خيلي خوش گذشت، بابا»

 «اي؟ گرسنه»

 «.خيلي»

 «هات چي شده؟ كفش»

 «.توي ارابة گارنر جا موند»

 «.بيا بريم توي آشپزخانه»

پدرش توي . گذاشت نيك پا به آشپزخانه.  در يخي را برداشتايستاد و. نيك با فانوس جلو رفت پدر

فانوس را روي ميز . ميز، جلو نيك جا داد بشقابي يك تكه مرغ سرد شده گذاشت و با يك پارچ شير، روي

 .گذاشت

 «.برات بيارم. شيريني پاي هم هست«: گفت

 «.عاليه»

ساية بزرگش روي ديوار . نشستپدرش روي يك صندلي كنار ميزي كه رويش مشمع پهن كرده بودند 

 .آشپزخانه افتاد

 «توي فوتبال كي برنده شد؟»

 «.پنج به سه. پتوسكي»

نيك خورد و . كرد كرد، ليوانش را از شير پارچ پر خورد تماشا مي نشسته بود و او را كه غذا مي پدرش

تكه . پاي را برداشتو از طاقچه شيريني  پدرش دستش را دراز كرد. دهانش را با دستمال سفره پاك كرد

 .اخته بود زغال شيريني پاي. بزرگي براي نيك بريد
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 «بابا، تو چه كار كردي؟»

 «.صبح رفتم ماهيگيري»

 «چي گرفتي؟»

 «.فقط ماهي خار دار»

  .كرد پدرش نيك را كه مشغول خوردن شيريني پاي بود تماشا مي

 «امروز بعد از ظهر چه كار كردي؟«: نيك گفت

 ».ها رفتم و برگشتم پوست خهاي سر تا كلبه»

 «كسي رو هم ديدي؟»

 ».ها همه رفته بودن شهر مست كنن پوست سرخ»

 «اصلا كسي رو هم ديدي؟»

 «.دوستت، پرودي رو»

 «كجا بود؟»

 «.شنيدن گفتن، گل مي گل مي. شون برخوردم تصادفي به. برن تو جنگل بود همراه فرانك واش»

 .كرد پدرش به او نگاه نمي

 «كردن؟ چه كار مي»

 «.نموندم ببينم»

 «كردن؟ بگو چه كار مي»

 «.شنيدم صداي خش خش شونو مي. دونم نمي«: پدرش گفت

 «ها بودن؟ دوني كه اون از كجا مي»

 «.شون هام ديدم با چشم»

 «.شون خيال كردم گفتي نديدي»

 «.شون چرا، ديدم»

 «گفتي با كي بود؟«: نيك گفت

 «.برن فرانك واش»

 «...ودنچيز ب...چيز بودن»

 «چي بودن؟»

 «خوش و خندان بودن؟»

 «.گمونم» 

وقتي برگشت نيك به بشقاب نگاه . پدرش از پشت ميز بلند شد و از در توري آشپزخانه بيرون رفت

 .ريخت داشت اشك مي. كرد مي

 .پدرش كارد را برداشت تا شيريني پاي را ببرد

 «.خوام نمي«: نيك گفت

 «.بهتره يه تيكه ديگه بخوري»

 «. ميل ندارمنه»

  پدرش چيزها را از روي ميز جمع كرد
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 «كجاي جنگل بودن؟«: نيك گفت

 «.بهتره بري بخوابي، نيك«: پدرش گفت. كرد نيك به بشقابش نگاه مي» .ها اون بالا، پشت كلبه»

 «.باشه»

يرايي توي اتاق پذ صداي پدرش را از. به اتاقش رفت، لباسش را در آورد و توي رختخواب دراز كشيد نيك

  .بود سرش را توي بالش فرو برده بود و دراز كشيده. شنيد مي

 «.با اين حالي كه دارم حتما دلم شكسته. دلم شكسته«: فكر كرد

را شنيد كه  صداي باد. از مدتي شنيد پدرش چراغ را با فوت خاموش كرد و به اتاق خودش رفت پس

مدت زيادي همان طور سرش را توي . آمد مي وري توپيچيد و سرماي آن از در ت لاي درختان بيرون مي لابه

در . مدتي كه گذشت پرودي را از ياد برد و سرانجام به خواب رفت. بود بالش فرو برده بود و دراز كشيده

نيز صداي امواج  پيچيد شنيد و كه بيدار شد صداي باد را كه توي درختان صنوبر پشت كلبه مي دل شب

وزيد و امواج بلند را به ساحل  شديدي مي صبح باد. رد و باز به خواب رفتخو درياچه را كه به ساحل مي

  .تا اينكه به صرافت افتاد دلش شكسته است آورد و او مدت زيادي بيدار بود مي

 

 

 

 

 

 

 

 


